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  شعر از محمد زنديه س
  

  
  
  نيمكره دو

  
  آب شير دو ي فاصله به گور دو
  زرد كاج چند ي فاصله به
  قبر سنگ چند ي فاصله به
  
  زني كه گور دو

  مدام كشد مي جارو را سنگش
  سفيد لباس با روشن و ها شب

  مردي كه گور دو و
  خود سنگ روي
  عريان لباس با كند مي غسل

  
  سرم در نيمكره دو
  كشد مي جارو زني

  كند مي غسل مدام مردي
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  ها چرخ امتداد در
  

  گشايم مي پر ها چرخ زير
  گرفته را راه سراي كه
  دري و
  شود مي بسته  باز كه
  
  شوي مي آغاز كه تو

  خندانه
  كني مي تازه را جانم

  
  ها چرخ امتداد در
  جهان وسعت به

  نشيند مي مصيبت و غبار
  تو ي وخندانه

  شوي نمي و شوي مي باز كه
  
  را تو متن مستانه چه
  كشم مي رخ به
  !نكردني باور اي
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  سيگاري زير
  

  شب نيمه
  آبي سيگاري زير

  اي شيشه ميز روي
  است روشن

  سيگاري زير
  شده ماهي
  ميز آكواريوم در

  زند مي برق هايش فلس
  نوشم مي آب يي كاسه
  شود مي روشن زيادي هاي آبي

  گيرم مي را خودم هاي دست
  است سردم

  روم مي رختخواب تا
  كشد مي سيگار ماهي
  است روشن

  


